
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  جھانگير: ارسال کننده

٣٠.٠۴.٠٩  

  :يادداشت

ا پور" جھانگير"ضمن ابراز امتنان از آقای  ه ھمکاری ب شان ب ا جناب م ت ال به خاطر ارسال نبشتۀ حاضر، تمنا داري ت

  .ادامه داده با ارسال ھمچو مقالات آموزنده بر امتنان ما بيفزايند"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "

                                                                                                               با عرض سپاس

 AA-AA                                                                           پورتال                                   

   مي بوی را میِبدر چھار پرـمن آن ش

   است دهي کھنه روئمي گورمفاھی برروکه       

   فرخزادفروغ                                               

  

   هاى پيش رو* كارگر و چالشطبقه

   اول ماه مهمناسبته ب
    

   ٢٠٠٩ آپريل ٢٧ سربلند

    

شتر ئمناسبتھا. از وظايف ما تبديل شدهبه بخشى " مناسبت نويسى " ىئگو شده و ى كه ھر چه پيش ميرويم بيشتر و بي

  . يمه اا واقعه اى را نوشتيروى ھر عددش نام كسى و رى ميشود كه بئتقويمان مملو از خط كشى ھا

    

ه م ساله در اولھر وعى ب ه بن شود ك الاتى مي و از مق شريات ممل ه صفحات ن اه م ه " له أس م اه م د" اول م . ميپردازن

رده استئو شعارھا" كد ھا" ه تكرار يكسرى مقالاتى كه ب دانى نك ر چن الھا تغيي ن س ه ب. ى ميپردازند كه در تمامى اي

اى آن را حدس زد و درييكه با خواندن ھمان چند خط اول مطور اى آن را توان انتھ ز رنگ پ د شعار قرم  نھايت چن

  . در ذھن ديد
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ازه اى از موضوع را " مناسبت نويسى"  ھر رو حتى به اى ت ھم عمل خوبى است اگر به تكرار نغلتد و با خود زواي

ى . ھمراه داشته باشد ين علت حت ه ھم چرا كه جھان با تمامى تحولات خوب و بدش تغيير كرده و متكامل ميشود كه ب

  .  اى باشد كه دستخوش تغييرات شدههبت نويسى ھم بايد بنوعى نشان دھنده تضادھاى جارى جامعمناس

الات . مطلبى بنويسم" اول ماه مه"  با اين مقدمه قصد كردم به بھانه  ه مق ه نميگويم ك اه م دايش اول م از چگونگى پي

املى از ضرورت تقدير از چنين روزى ھم . بھتر و كاملترى را در دسترس داريد سيار ك الات ب ه مق نخواھم نوشت ك

ه .  كنمضافهموجود است كه بنده قادر نيستم چيز تازه اى به آنھا ا ارگرى و طبق بش ك ورد جن اتى در م ه نك ابراين ب بن

  . خود مشغول كرده باشده كارگر خواھم پرداخت كه شايد ذھن برخى را ب

    

  د؟ افسانه ساخته و پرداخته كمونيستھا ھستن" طبقات " آيا

راى "  شما ھم بارھا شنديده ايد كه ميگويندحتما اآكدام طبقات؟ ، اين حرفھا چيست كه ميزنيد؟ ما بايد ب ى ئزادى و رھ

  يا راست ميگويند؟ آاما ".  وجود نداردًنام طبقات اصلاه و برابرى ھمه انسانھا فعاليت كنيم و چيزى ب

ه . لكه خارج از اراده ھركسى وجود داشتند و وجود دارند پديده اى نيست كه ساخته و پرداخته كسى باشد بطبقات طبق

د دادهه به مجموعه اى از انسانھا ميگويند كه منافع و خواسته ھاى مشتركى آنھا را ب م پيون ا. ھ ا ًقعطع ه بآ آنھ ه گاھان

ته ھ.  نكردندودخ" طبقه" دور يكديگر جمع نشده و اقدام به افتتاح  ه بلكه نوع نگرش به زندگى و خواس شان است ك اي

ھا با يكديگر تلاقى پيدا كرده و موجب مخاصماتى ركمااينكه ھمين خواسته ھاى مشترك با. آنھا را دور ھم جمع كرده

  . در درون ھمان طبقه ميشوند

شه جامعه شان نق راى امروز و فرداي ه تفكر ھستند و ب ادر ب سانھا ق ه ان  انسانھا با جوامع حيوانى تفاوت ميكند چرا ك

ا آدنبال رسيدن به رفاه و ه يكى ب. ميريزند ر ن يش را ب سايش و امنيت است كه راه درستش را نميداند و در نھايت امنت

افتن راه خلاصى و . امنى گروه ديگرى از انسانھا بنا ميكند ى ي د و در پ ى جان ميدھ اى اول ر دست و پ و يكى ھم زي

هۀمجموع. رسيدن به حقوق انسانى است ه جامع سيم  اين دعواھاست ك اگون تق دى ھاى گون ته بن ه دس  را در نھايت ب

 خود نقشه دارد ، دولت درست ميكند، ارتش راه ۀيندآآنكس كه موجوديتش بسته به استثمار ديگرى است براى . ميكند

ه . اندازد ، ايدئولوژى ميسازد و فرھنگ و شعر و سينمايش را دارد مي زار مقابل رين اب ه كمت و آن استثمار شده ھم ك

اد با ح ر ايج ديگر در اوضاع تغيي ريف پرقدرتش را دارد ناچار به جلب اتحاد ھمدردانش ميپردازد تا شايد به كمك يك

  . را تشكيل دادند" طبقات " ھمه اينھا در طول تاريخ . كنند

سانه است" طبقات"   وجود بنابراين ه اف ود و ن راع كسى ب ستند،. نه اخت امرئى ني ات ن ى مل طبق ه واقعيت در وس م بلك

ه . وقتى ميبينيم كه دولت فلان قانون كار را تصويب ميكند. زندگى روزمره ما دارد وقتى معلمان و دانشجويان متحدان

ستيم . دوقتى كارگران تحصن و اعتصاب ميكنن. اعتراض ميكنند ات ھ اھد طبق وانيم حضور . ش ين سادگى ميت ه ھم ب

  . طبقات را در زندگى روزمره مان ببينيم

    

  كارگر؟  طبقه چرا

د رى را ب " ميگوين ه ديگ د طبق م ميخواھن ا ھ ون آنھ ستند، چ ب ني رى طل م براب ستھا ھ انه كموني درت برس ه  د،نق طبق

  ". كارگر
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راى . واقعيت اينجاست كه مدعيان اين حرف كمى ھم حق دارند. يده اى را شندئ شما ھم ھمچين ادعاھاًقطعا ه ب چرا ك

ار . از نظر كمونيستھا چه معنى و مفھومى داردنان ھيچ وقت روشن نشده كه طبقه كارگر آ ا ب ان مليونھ ا در ادبياتم م

ه ب ال ه از واژه كارگر استفاده ميكنيم، بارھا گفتيم ك ارگرى" دنب ستيم" حكومت ك ام . ھ رديم در پس ن ى عادت ك حت

تم م بهًخب، ھمه اينھا نتيجتا. بچسبانيم" كارگر" گروه و سازمانھايمان ھم يك واژه  ا اينجا خ ان ادعاھ ه چن شود ك ى ئي

  اما واقعيت چيست؟ . در مورد ما مطرح شود

ده آدم ئوقتى از طبقه كارگر ميگو. ب نيست پيغمبر نيست و طبقه كارگر ھم امامزاده و محراكارگر ان يكع يم منظورم

دى بشر ھزينه كرئه نيست كه شب روزشان را براى رھانابغ ه اى ميگو. ده ان ا از طبق ر، م ه اتفائخي ايم ك م سواد ًق  ك

شان وجود داردوترين قشر جامعه ھستند و انواع و اقسام تفكرات مذھبى  ه عكسھاى .  حتى ارتجاعى در ميان كمى ب

د اه كني رچم و داس و . منتشره در اين ايام نگ ه پ يچ ك يچ در پ ازوانى پ ا ب انه و ب د؛ چھارش د بلن يم ق ارگرانى را ميبين ك

ه و ب دوى سه چكشى را بالاى سر خود گرفت ه ورن ا . سرمايه داران حمل ارگر است؟ در آام ن تصوير واقعى ك ا اي ي

ار و ه  كه كارگران بلىحا واسطه ستم و ظلمى كه در ھر دقيقه از عمرشان به آنھا وارد ميشود انسانھايى نحيف ، بيم

اه اشند كهنميتوانند زندگى براى خود داشته ب. آنھا قادر نيستند خود را درمان كنند. فرسوده ھستند  در آن حداقلى از رف

  .  تصوير طبقه كارگر را اشتباه نشان داده ايم و ھم تعريفش راھمما  اينچنين .سايش و امنيت وجود داشته باشدآو 

د ؤ با تمام اين اوصاف سحالا ارگر؟" ال ميكنن ه ك را طبق ست" . چ م سخت ني ى ھ رورو . پاسخ خيل راى زي ه ب چونك

ا ا آن ابرابرى تنھ ان ن ين جھ ردن چن ع را در ك الاترين نف ه ب ند ك راھش باش ر ھم ه آخ ا ب ده و ت شقدم ش د پي نى ميتوانن

يم. دگرگونى اين جھان داشته باشند ر دھ ه تغيي اد جامع ع كل آح ه نف دگى را ب ا . ما ميخواھيم شكل غلط امروزى زن ام

اق نم دی ااين تغيير ھمينطورى اتف اد كنن رات را ايج ن تغيي تانى اي د دس ه باي د ، بلك ه پس . فت يم ك تانى ميكن ه دس رو ب

شجويان و ديگر . جايى دارند و به ھمين علت ثابت قدم تر ھستنده بيشترين نفع را در اين جاب مثلا زنان، معلمان ، دان

ا در نھايت  د ام ا را وارد چالش ھاى جدى ميكنن ام ھ ا نظ د و بارھ دگى دارن اقشار غير كارگرى را ميبينيم كه رزمن

زى  يچ چي ر ھ ه تغيي ادر ب شوندنق يچ كجاى دن. مي ه در ھ شجويان يكمااينك سندگان و دان ا نوي ان و ي ه زن شده ك ده ن ا دي

ارزهدعلتش ھم بر ميگرد. انقلابى را به ثمر رسانده باشند ته .  به ميزان ثبات قدم آنھا در اين مب م خواس شجو و معل دان

د د.ھاى مشخصى دارد كه نظام ھا قادرند به اشكال مختلف آنھا را تطميع كنن رق ميكن ارگران ف ا بحث ك ه .  ام را ك چ

اى موجود ندارن.  كردهخواسته ھاى آنھا چيزى نيست كه بتوان بر سرش مصالح يچ نفعى در نظام ھ  و دكارگران ھ

م بپاشھيچ نظامى قادر ان از ھ ته ھاى آن ع خواس ك راه در . داننيست كل سيستم سرمايه دارى را به نف ط ي ابراين فق بن

اتى. ن ھم جنگ استمقابلشان ميماند و آ ق . جنگ طبق د و اف ا را دارن ته ھ الاترين خواس ه ھر دو ب ه ك ى دو طبق يعن

د . يك جنگ واقعى ؛ درازمدت و طولانى. ندمطالباتشان بسيار بالاست به جنگ يكديگر ميپرداز انى مانن شار مي اما اق

دى ندارند ئخاطر افق مطالباتشان تواناه دانشجو و كسبه خرده پا و نويسنده ب پس مرتب . كه در اين جنگ شركت كنن

د د و روزى ديگر آنطرف. در كمپ دوطرف جا عوض ميكنن ك روز اينورن ات اصطلاحا. ي ن طبق ه اي ستھا ب ً كموني

ور ددهخ ورژوا ميگوين ال گ. (  ب اھديد در دوس انطور ش شجوھم الان دان امي فع ا تم ته تقريب ده ئذش ان پناھن ي و زن

ودكشورھاي مختلف شدند، اين پناھندگ د ب شه من ا نق سياري از آنھ ود، ب ه . ي ھا ھمه از روي اجبار ھم نب ار ب ديگر ك

م  ان شخص را ھ جايي رسيده كه با شنيدن خبر ھر دستگيري يكھفته اي بايد منتظر خبر پناھندگي يا بورسيه شدن ھم

  !) بشنويم

    

   ھمه طبقات يعنى چه؟ برچيدن
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ا أيستھا چه آرزويى را دارند اما مسم نيست كمونمھ" ال پابرجاست كه ؤ تا اينجا ھنوز اين سبوخ ه آنھ له اين است ك

  " ھم در نھايت طبقه اى را جايگزين طبقه ديگر ميكنند و باز ھم تبعيض و نابرابرى اما در شكل تازه اى ادامه دارد

اتى ولى د كل نظام طبق ه بتوان د ك د ش انى آزاد خواھ م بپاشد چرا اين ادعا درست نيست؟ چون طبقه كارگر زم . از ھ

د د ميكن شر تولي ه ب ى است ك ه ثروت سيم عادلان ر سر تق ن دعوا ب ام اي ه تم سيم وخ. چطورى؟ ما ميدانيم ك راى تق ب ب

رو ل توجه ث راى عادلانه اين ثروت بايد اول از ھمه مناسباتى را كه اجازه ميدھد بخشى از جامعه اكثريت قاب ت را ب

رھم ز د ب م . دخود ذخيره كنن ن مناسبات ھ ى و فرضى نيست. صاحب دارداي ك مجموعه ذھن ى ي ه يكسرى . يعن بلك

وى . انسان آن را ھدايت ميكنند و برھمان اساس يك طبقه مشخص اجتماعى را ساخته اند ك راه جل حالا طبقه كارگر ي

ابلش و در  ز ديگرى در مق ن دست آورد برسد عملا چي پايش است و آن ھم نابودى طبقه مقابلش است كه وقتى به اي

اى . از اين پس دوراه پيش رو است. نھايت در جامعه انسانى وجود ندارد كه بخواھد ظلمى را بر آنان وارد كند يا احي

د ( دوباره سرمايه دارى و اينبار در دل حكومت سوسياليستى  ينمانن سم و )  و شورورىچ سوى كموني ا حركت ب و ي

  . مثابه يك طبقه اجتماعىه انحلال طبقه كارگر ب

و آن .  فاقد معنى و مفھوم استًنخواھيم داشت كه اين واژه اصلا" تك طبقه اى" نام جامعه ه حساب ما چيزى ب اين با

  . رزو و امال ماست جامعه اى بدون طبقات استآچيزى كه پيش رو و يا حداقل 

     

   قدرت توسط طبقه كارگر چگونه؟ كسب

  در به ايجاد اين تغييرات عظيم است؟ طبقه كارگر چگونه قا.  بالاست كه تعيين كننده استالؤس

س رايط لهأم ا در ش د ام م ندارن ل ھ ارزه در مقاب ز مب د راھى ج ه متخاصم ھرچن ه دو طبق ده اينجاست ك م و پيچي  مھ

شمارى را در ه سرمايه دارى ب. برابرى نيستند م ابزارھاى بي ر است و ھ واسطه قرنھا تجربه اش در جھان ھم آگاه ت

ه من. د تر استدست خود دارد و ھم متح ارگر ب ه ك ه طبق الى ك يچ آ افعشدر ح ست و ھ رى دارد، متحد ني اھى كمت گ

  . پس بايد اول از ھمه  كمبودھايش را جبران كند. ابزارى جز ھمان اعتصاب و اعتراض در دست ندارد

سرمايه دار ھيچكسى مادرزادى و ژنتيكى . است" علم " سوسياليسم ھم  است ،" علم"  سرمايه دارى يك ھمانطوريكه

شود ست نمي ا سوسيالي ناخت. و ي دگى، ش ه زن سانھا در پروس ه ان زى بلك سبت چي ه ن شان است ك اھى و آ و مطالعات گ

ان ھابلكه بار. يك كارگر تا ابد كارگر نميماند. سمپاتى پيدا ميكنند ده و ھم ديل ش ا تب ه كارفرم  ديديم كه كارگرى خود ب

ه ارتشش است .  ميكند به ديگران تحميل،ستمى را كه روزى ميچشيد ما ميبينيم كه بزرگترين سلاح سرمايه دارى ك

ارگر اسلحه در دست .  از فرزندان ھمان كارگران تشكيل ميشودًعمدتا بچه سرمايه دار به سربازى نميرود اما بچه ك

شديگيردم ظ مرزھاى ميھنش ميك ه خاطر حف ارگر ديگرى را ب ه ني.  و بچه ك سانى ك ه ھر ان ى ب ابراين وقت روى بن

ين  ه حاصلش ھم يم ك تباھاتى ميكن ضات و اش ود را وارد تناق ريم خ ست مينگ شم سوسيالي ه چ د  ب ارش را ميفروش ك

  . سردرگمى چند قرن است

د . درون طبقه كارگر برده طور علمى به  را بايد بسوسياليسم رون بريزن اره بي كارگران ممكن است خودجوش و يكب

ديم . زى را عوض نخواھند كردو بكشند و كشته شوند اما در نھايت چي سايل را دي ن م پس . كمااينكه بارھا و بارھا اي

گاھى سوسياليستى آعدم . "  پاسخ و فقط يك جمله است.علتش چيست؟ چرا اينھمه جانفشانى ميشود اما پيروز نميشويم

  ". ماركسيستي
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ردسرمايه يش ميب انى پ ه و جھ ايش را متحدان شه ھ امى نق د است و تم ه و .  دارى متح ارگر در تفرق ه ك ابراين طبق بن

د و آن را ب.  تشتت قادر نيست در مقابلشان قد علم كند د ه كارگران بايستى شيوه ھاى متحد شدن را بياموزن ار گيرن ك

نھم ب ه اي ى شه ك ى يعن ه موضوع قبل سته ب اھىآ" دت واب اد نتيجه ي. است" گ ه استکاتح ا.  عمل آگاھان ه ئآنھ ى ك

ى  د دور ھم جمع ميشوند و براى موفقيتمنافعشان را ميشناسن ا يعن ه اينھ اد" شان نقشه ميكشند كه ھم اد " . اتح و اتح

زرگ ه حتى ب. ھمينطورى و اتفاقى تشكيل نميشود ه ب ك طبق وان ي م نميت زور و ضرب اعلاميه و نشريه و اينترنت ھ

 با دقت و با تمام پيچيدگى ھايش به آنھا بلكه در درجه اول بايستى علم انقلاب و سوسياليسم را. اجتماعى را متحد كرد

د. آموخت اموزد. كه اين ميسر نيست جز اينكه آموزنده خودش ھم در نقش شاگرد عمل كن ا بي وده ھ ه از ت ى اينك . يعن

ا ب. از سر راه بردارد،  شود بقهش از طكه سبب دورٮرا يكى كند و ھر مانعى زبانش را با آنھا  ه ت حال ه در حالى ك

ده شنايى با مباحث سوسياليسم پيدا ميكند بآھر كسى كه اولين . ديده ايمن را عكس آ ر ميدھ . سرعت زبانش را ھم تغيي

ه ا. كار ميگيرده ى را بئيك زبان عجيب و غريب و غير توده  اھى ب ستى بينگ شريه كموني ه وبلاگ و ن د و ينھم ندازي

نا شويد را در جايگاھى قرار دھيد كه تازه ميخواھيد با اين ايدئولودخ سم و . وژى آش ه كموني يم ك ين علت ميبين ه ھم ب

ه ب ده ك يش آم ر پ ده و كمت نفكر چرخي ه ه سوسياليسم در ايران ھميشه در دست چند دانشجو و روش دورن و بطن طبق

شود و ب.  استدنكمونيست شدن در فرھنگ ما مترادف با روشنفكر ش. كارگر برود شر مي شان منت ه چند مقاله به نام

  . ھمراه خود ندارنده ى از شعارى كه ميدھند را بئعاجى ميبينند كه كمترين نشانه ھا را در برج يكباره خود

م بطبقه ده  كارگر در حالى بايد متحد شود كه تحولات قرن اخير را ھ ل كن ه تحلي ه. درستى تجزي دھيم ك ا شعار مي  م

د" ن " طبقه كارگر جز زنجيرھاى پايشان چيزى براى از دست دادن ندارن ااي ه ج ه در ھم ا ن . شعار درست است ام

ين شعراستىه سيا بآومى و آمريكاى لاتين و آفريقا و كارگر ايرانى و جھان س ارگر  در ھم ا ك شوند ام ار تعريف مي

ا ائاروپ ائى و آمريك راى از دست دادن داردًى اتفاق ايش ب اى پ شتر از زنجيرھ ى بي اى !!  خيل ا ماشين ھ ارگران آنج ك

يم آب با اين اوضاع وخ. ه دارند، تعطيلات دارندآخرين مدل دارند، خان ته باش ا  انتظار داش ه از آنھ يا عجيب نيست ك

ران متحد شوند؟ سانى آبه  ارگر اي ه ك ه يآبا طبق ا ھردو ب د؟ ي ج ميبرن تثمار رن زان از اس ا ھر دوآك مي ط یي ا فق  آنھ

ا تناقضات رودر د حلش وى طررنجيرھاى پايشان را براى از دست دادن دارند؟ اينھ ه باي روز است ك ارگر ام ه ك بق

ارگرى" نام ه آنھا بايد پديده اى ب. كند ارك" اشرافيت ك شناسند و ك د ردرا ب ستى بدانن ع امپريالي ده .  آن را در جوام پدي

  . وجود نيامده بود و به ھمين علت كماكان تحليل نشده باقى مانده استه اى كه در دوران ماركس و انگلس ب

    

ن مناسبات را . راى حفظ سلطه اش ابزار دارد دارى بسرمايه ا اي ا ھمانھ آنھا دولت دارند، ارتش و فرھنگ دارند و ب

زى پس طبقه كارگر ھم  بايد ابزارھايش را داشته باشد ، و در. مرتب بازتوليد ميكنند تثمارگر چه چي  مقابل دولت اس

ائاين كليد طلا. " حزب" ارا باشد؟ تواند داشته باشد كه ھمان قدرت را ديم ارگر استئى رھ ه ك ا . ى طبق ه آنھ چرا ك

ند" حزبشان " فقط در  ولادين باش سجم و پ د من ه ميتوانن دون دولت. است ك ى سرمايه دارى ب دون حزب يعن ه ب . طبق

راى خود آوريكه دولتھاى سرمايه دارى براى ھمانط د در مجموعه حزب ب ينده خود تصميم ميگيرند كارگران ھم باي

ه ىئتمام آن چيزھا. يزند برقشهن ست ب ادر ني ارگر ق انى بآ را كه طبقه ك د ه  در حزبش ب،دست آورده س دست خواھ

ات . آورد روزى گوشه اى از امكان ات و راه ھاى پي ر سر مطالب ر و علمى درون حزب ب ھرم حزبى و مبازره پيگي

ه اعتصابات ، قيام ھا، شورشھا  و ھرگونه مبازرات اين. حزب طبقه كارگر است چنينى شايد براى مدتى سبب شود ك

ر اساسى در شرايطشان را  د تغيي د ش ادر نخواھن ز ق ا ھرگ اد كارگران قدرت رزمندگى خود را بازسازى كنند ام ايج

ه ئت كارگرى در زمان اعتصابات در جازاد شده قدرآچرا كه اين پتانسيل . كنند د ك دا نميكن ى نگه دارى و پرورش پي
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ه ذره اى از . رددردش بخوه در نھايت ب ى ب صابات و اعتراضھاى اينچنين دام از اعت ديم ھيچك ا امروز دي ه ت كمااينك

  . پيروزى دست پيدا نكردند

ه ١٩٠۵ در دوران اعتصابھاى كارگرى سال لنين زد، "  روسيه خطاب به كارگران ميگفت ك حكومت خودش نميري

دون رھبرى حزبى كارگران پيروز نخواھد شد كه خوبى ميدانست كه اعتصابات كارگرى به او ب. " آن را بايد ريخت

رى ١٩١٧ سالتا اينكه در .  با تمام عظمتش شكست خورد١٩٠۵ھمينطور ھم شد و انقلاب   و اينبار كارگران با رھب

  . حزب كمونيست توانستند پيروز شوند

    

  كدام سو حركت كند؟ ه       طبقه كارگر بايد ب

تطبقه د داش دفى نميتوان يچ ھ ارگر ھ درت سياسى" ه باشد جز  ك ھر ھدف ديگرى نتيجه اى جز شكست ". كسب ق

شان را . برايش دربرنخواھد داشت د ھدف اول كارگران ميتوانند و بايد اعتصاب كنند، تحصن و اعتراض كنند اما نباي

ان يكسرممكن. از ياد ببرند كه ھمان كسب قدرت سياسى ، يعنى سرنگونى نظام است ارگران در جري ه ك ى  است ك

ود ه مناسبات  . مبارزات قادر شوند حقوقى را بازپس بگيرند اما اين پيروزى ھا دائمى نيست و موقت خواھد ب چرا ك

درا سرعت ھر آنچه ه دست نخورده مانده و ھمانھا قادرند ب ه دادن د، ك ه دست . پس بگيرن د ك انى قادرن ارگران زم ك

  . را ھم داشته باشند كه ھمان حكومت و قدرت سياسى است حفظ كنند كه قدرت نگھدارى آن اآوردھاى مبارزه شان ر

  .  نكته كاملا ظريفى است كه بسيارى تلاش در پنھان نگه داشتنش دارنداين

      

  .  كارگر و جايگاه پيشگام طبقه

ه " پيشگام "  وقت حرف از ھر د ك اد سر ميدھن ده اى فري ارگران دستور " ميشود ع راى ك د ب ك عده ميخواھن از ي ب

وذ  " پيشگام بايد از ميان كارگران باشد " آنھا  ميگويند".  كنندصادر ه مراقب نف د ك و مدام كارگران را ھشدار ميدھن

شريه اتح! . باشيد" غير كارگرھا" هميتوانيد در ده ھا ن دادي ا را ببيني اد ھ ن فري ستى اي ستى و تروتسكي .  اى و سنديكالي

ا ھ دام از آنھ ه ھيچ ضيه در اينجاست ك ز ق ا طن ستندام ارگر ني ه ك ان در طبق ا ! م خودش ه ام ر اينك امزه ت و از آن ب

د  د ميپذير،پيشگامى و رھبرى ماركس ، انگلس و لنين را كه در طول زندگيشان حتى يكساعت كارگرى نكرده ان !! ن

  . كه ھمه اينھا يك معنى دارد كه آنھم چيزى نيست جز كلاھبردارى سياسى و شيادى

د ھر طبق.  نيست ست كارگر يك مجموعه يكدطبقه م مانن ا ھ شرو ۀدر آنج انى و پي ده، مي اعى ديگر ، عقب مان  اجتم

ويتش بر ر و تق شناسد و در جھت تغيي شات را ب ن گراي دآوجود دارد كه وظيفه پيشگام اين است كه اي ه . ي شگام طبق پي

از چه گوارا تا لنين . نبوده ھيچ كجاى دنيا اينطور دركمااينكه . كارگر لازم نيست حتما خودش در حال كارگرى باشد

ه  شويكھا ھمگى خارج از طبق دو ھمه دبيران نشريه ايسكرا و رھبرى بل ه . بودن ا ب ا آنھ دا آام اتى دست پي اھى طبق گ

  . به ھمين خاطر است كه اصرار دارم بگويم سوسياليسم يك علم است. كرده بودند

ته ھاى سبب شناخت علمى شان از سوسياليسم وظيفه دارنده  بپيشگامان  كه با ارتباطى ارگانيك با طبقه كارگر خواس

ه . خودشان برگرداننده آنان را دريافته و ھمانھا را به شكل عملى و سنترى انقلابى ب د و ن ه معجزه ميكن شگام ن يك پي

د ى را سازمان دھ راع عجيب ا در ارتبا. قادر است اخت اطشانآنھ د نقش خود را در ارتق ه ميتوانن وده ھاست ك ا ت  ی ب

  . ھمند كه طبقه كارگر چه ميكشدف بيل و كلنگ بزنند تا بً كنند ، نه اينكه الزاماءپيشگام درون طبقه كارگر ايفا

ا اط استام ين ارتب ك و ظريف در ھم ه باري ست پي.  نكت ه لازم ني الى ك ه ھدر ح ا ب ه باشد ام چ يشگام در درون طبق

ا . ميتوانيد در ده ھا حزب و سازمان كمونيستى ايرانى ببينيدنمونه اش را . عنوان نميتواند با طبقه بى ارتباط باشد  آنھ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

ه واقعيت مينھ. نه در درون طبقه ھستند و نه ارتباط دارند ان ب م دو خط در مي شان ھ ى تحليلھاي يم حت ه ميبين  است ك

ادر ثار لنين اآ ۀس و تشريح مجموعکبه ھمين علت ميبينيد كه ھرچه آنھا در توضيح كاپيتال مارميپيوندد،  ستادند اما ق

   "امروز چه بايد كرد؟" نيستند بگويند 

    

ا و نه اينكه ده ھا قدم عق.  ھمانطور كه از اسمش پيداست بايد يك قدم در جلوى توده ھا حركت كندپيشگام ب تر از آنھ

جسارت خلاف پس پيشگام بايد . ى را ميبيند كه جامعه در دوره خودش قادر به ديدن آنھا  نيستئپيشگام چيزھا. بدود

انى .  وارد شدن در حساب و كتابھاى كاسبكارانه نظر بدھدبدونشجاع و نترس باشد و . جريان رفتن را داشته باشد آن

وده كه عقب تحولات ميدوند ى از بخش ئ و معمولا ھورا كش ھر حركت ت ه حت ستند بلك شگام ني ا پي ه تنھ ستند ن ى ھ

ا درست باشدقر. عقب مانده توده ھا ھم عقب مانده تر ھستند وده ھ ه . ار نيست ھر حركت ت ست ھر آنچه ك رار ني ق

ا .  ھا ميگويند وحى منزل و عارى از خطا باشدتوده توده ھا اشتباه ميكنند و اتفاقا اشتباھات بسيار و فاحشى ھم از آنھ

  .  نترسد،د از اينكه خلاف نظر توده ھا حرف ميزنپيشگام. شگام بايد وارد عمل شود سر ميزند و اينجاست كه پي

    

دم .  عمل كرده آن اين موضوع عكسً حالى كه در جامعه سياسى ما معمولادر آنانى كه خود را پيشگام مينامند ده ھا ق

ه جرعقب ا اينك د و ي تندأ تر از توده بودن تن را نداش ان رف وان خلاف جري ه گنجى و . ت و ت ه يكصدا علي امروز ھم

شاگرى  د و اف اد ميزنن ا چھطيف دوم خرداد فري د ام ودارميكنن يش اينطور نب ين .  سال پ سيارى از ھم ان ب در آن زم

ه لقب ه در ھمان سالھا سايت ما ب.  در سكوت محض فرو رفته بودنداستادان خاطر افشاى گنجى و دوم خرداد بارھا ب

ك  ه ي ر دو جمل ان از ھ روز خودش ه ام د ك سانى مفتخر ش ورى اسلامى از سوى ك راى جمھ زدورى ب ر "م مرگ ب

 ھمه عليه تجاوزات امپرياليستى شعار داده و به افشاى سياستھاى آمريكا ميپردازند اما در  امروز. ھم ميگويند" جىگن

ه  ران از حمل ردم در اي ه م را ك د چ اطع بگيرن ك موضع ق د ي ادر نبودن وز ق ا ھن ى ھ پنج سال پيش اينطور نبود و خيل

ى ئتوده ھا تغيير كند ، و نه راھنماليسم در منطقه سبب شد نظر امريكا خوشحال بودند تا اينكه جنايتھاى عريان امپريا

د رده بودن ا سكوت ك ه را . و آگاھى پيشگامانى كه آن زمان از ترس مخالفت با توده ھ ك مرحل شگام ي ه پي الى ك در ح

ان ه وسش تشكلى بمملنمونه جالب و . ه عقب تر از آنھاجلوتر از توده ھا ميبيند و نه اينك ارزار زن ام ك در خارج از ن

ه و شعار . كشور است  ران رفت ر " آن دوستان نھايت راديكاليسمشان را در اينجا ميبينند كه جلوى سفارت اي مرگ ب

ود٢٨انگار ! را سر دادند" جمھورى اسلامى  سم ب شان راديكالي ه .  سال پيش است كه اين شعار ن ه دو دھ الى ك در ح

ن شعار را سرد ه اى اي ه ھر بھان ا ب وده ھ ده ااداست ت راى هاينجاست ك. ن ك راھى ب شود ي ادر نمي شگام ق يم پي  ميبين

دام  شود گذشته را م راى رھبرى توده ھا پيدا كند و در نھايت ناچار مي ه راھى ب دون اينك د ب رار كن يش رو آتك ده پ ين

داقل دست آورد غلطى ك. بگذارد ال ح ستااينگونه اعم غ اي ان تبلي ذارد ھم ا ميگ ك دئه برج ا در ي وده ھ ين ى ت وره مع

  .   تتاريخى اس

      

   طبقه كارگر در ايران ی ھاى رودرروچالش

  .  مورد طبقه كارگر ايران ميگويم چون بحثش با طبقه كارگر اروپا و امريكا كمى متفاوت استدر

ه شدن استطبقه ان در حال خف يكى ارتجاع و سرمايه دارى در كسوت دشمن و .  كارگر ايران در چنگال دو جري

  . فرميسم و اكونوميسم و اپورتونيسم در كسوت دوستديگرى ر
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ا ه ھدر رفت چون يك جريان به  تلاش ھاى طبقه كارگر در ايران بتمامى ستى ت وى اكونومي ه ق اك و البت شدت خطرن

زى ب. ش را طى كندذاشت كه طبقه مسير تكاملى طبيعٮبه امروز نگ درت ه ھروقت خواستند خي دارك كسب ق سوى ت

  .  يا سنديكا آنھا را سرگرم كردندستمانھا نگذاشتند و با بحثھاى تمام نشدنى اتحاديه خوب اسياسى بردارند ھ

ه يكسرى اشخاص ب. ىئمنافع خورده بورژوا.  دارندی در مناسبات فعلى منافعاكونوميستھا خاطر برخى ه يعنى اينك

ردن ، مر دا ك ل خواسته ھاى شخصى از جمله مطرح شدن ، معروفيت و شخصيت ويژه پي ارگر في ه ك راى طبق تب ب

نديكاھا  چون منافعنند بحثھاى سنديكاليستى را مطرح ميكًآنھا معمولا. تازه اى را ھوا ميكنند  شخصى شان را ھمان س

ه ئھمانھا. مين ميكنندأت ه ل و ل ك رادي ا ي راى مصاحبه ب د و ب شريات دارن شان را در ن ى كه شھوت چاپ شدن عكسھاي

د نظره شايد احمقانه ب. ميزنند م بكنن ا .  برسد اما ھمين خواسته ھا سبب شده كه حتى خطر ھ ه باشد آنھ ا ھر چه ك ام

ى است كه خود ئ منافع آنھا جاآنجائيکهو از وجود بياورند ه ى را در تشكيلاتھاى كارگرى ب قابل توجھوذقادر شدند نف

د خ ر نكنن ر درگي اى بزرگت درت ھ ا ق ارا ب اى اروپ ه ھ ده اتحادي رئود را نماين دى ك انى ب. ده ان ه اش جري امه نمون  ن

ى ھستند تلاش "  توده اى"  آنھا كه بخشى از. است " كارگران ايران تنھا نيستند" ارگرى ھاى فعل ادم و راه ك ھاى ن

د ل دھن ا تقلي ارگرى اروپ ه . ميكنند كه مطالبات كارگران ايران را در سطح مطالبات اتحاديه ھاى زرد ك ان اتحادي ھم

 ءى كه براى فلان كارگر ايرانى امضائكمااينكه بيشتر اتحاديه ھا. ستنداصلى استثمار كارگران ھى كه خود عامل ئھا

  . ى حضور داشته و از سياستگذاران اصلى ھستندئ در دولت ھاى ارتجاعى اروپا خودشانميدھند

    

اين طبقه را به باد فنا  يكي از معضلات مھم تكامل سياسي طبقه كارگرند كه سالھاست تمامي تلاش ھاي اپورتونيستھا

ستند خود را غي كه ئھمانھا. نده اداد ي توان ات اينترنت ه واسطه امكان ه ب البا باقى مانده جريانات تمام شده اي ھستند ك

  .  خطرناكي پي گرفته ميشودیليت معمولا در بستر نادرست و گاھفعال كنندكه اين فعا

  :  مثالي منظورم را روشن ميكنمبا

بلافاصله اپورتونيستھا كه جز ھمان اطلاعات . ك واحد توليدي به ھر دليلي دست به اعتراضي ميزنند كارگران يفردا

ك وبلاگ ) ايلناو ايسنا( اوليه از سايتھاي دولتي ايران  شكل تحت ي ا ت د دھھ دي نميدانن شتري از آن واحد تولي ز بي چي

ا  مملو از اعشبهصفحاتش ھم يك . براي آن واحد توليدي درست ميكنند ه تنھ شود ك ديمي شان مي الات ق ا و مق لاميه ھ

ي ًو ھمه اينھا در حالي است كه آن كارگران اصولا. تيتر آن را تغيير داده و برخي سطر ھا را پس و پيش كرده اند  ب

نديكا در اينترنت ب ه و س شكل و كميت ده خبرند كه عده اي برايشان ت شك. راه انداختن د و آن ت راض ميخواب  روى لاعت

امتحانش ساده است يك گشت .!  بعديۀ ھم براي ھميشه در ھيبت يك جنازه روي دست اينترنت ميماند تا پروژوبلاگ

ر كوچك  ك تغيي ي ي يكساعته در اينترنت بزنيد حتما ده ھا وبلاگ به ھمين مشخصات خواھيد يافت كه ماه ھا است حت

  . نكرده

ايد بگوبوخ د اعتراضات ئ ، ش ست، ميتوان د ني ار ب ن ك د اي دي سترش دھ ست. را گ ور ني ا اينط سانھاي . ام ا ان ا ب م

دير يا زود واقعيت را خواھند فھميد و به ھمين دليل اعتمادشان از . بيشعوري طرف نيستيم كه اين بازي ھا را نفھمند

ه اين د ھم اھر تشكل و تحزبي از بين خواھد رفت وقتي بفھمن يچ پايھ ر اجرا شده و ھ د نف . واقعي نداشتۀ  توسط چن

ي ئكار بجا. وقوع پيوستهه فاقي كه ھمين الان ھم بات اور كردن يچ اعلام موجوديتي در اينترنت ب ي رسيده كه ديگر ھ

  . علت ھم دارد. نيست

اد .  اپورتونيست ھا به جبنش كارگري لطمه زدنداين راي اتح يچ تلاشي ب دند ھ اعتماد را از آنھا سلب كرده و سبب ش

  . مه اي كه اينان به جنبش كارگري وارد آوردند كمتر از لطمه دشمن نيستلط. و تشكل گسترده به نتيجه نرسد
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داما .  ھمه اينگونه رفتار نكردند و برخي ھنوز سعي ميكنند فعاليت سياسي شان را حداقل با كلاھبرداري ممزوج نكنن

اك دور نگه ي ديگر آگاھانه خود را ائي فدايي، توفان، اقليت، و چند تامثلا جرياناتي مانند چريكھا ازي خطرن ز اين ب

م " غير از آنان شايد جريان ه  استاد اينگونه بازي ھا ھستند و بستو اين در حالي است كه جريانات تروتسكي. داشتند

ه حسابش . را سرآمد اين بازي بايد دانست" م . ل.  د ك شر كردن ارگري منت شريه ك در اين مدت آنھا آنقدر وبلاگ و ن

ته شده است. رفتهاز دست خودشان ھم در  شين حقيقت برداش ن را . ( تمام مقالاتش ھم با كمي تغيير از نشريات پي اي

ي فرصت و !)  شنا ھستند سه سوته ميفھمندآ آن ادبيات ًكساني كه با آن نشريات و كلا ه حت ده ك ه اي ش ه گون وضع ب

ن عمل. توان و نيروي بازسازي نشريات حزبي و ھمان وبسايتشان را ھم ندارند ي اي ارگر"  يعن ه ك ، "دور زدن طبق

الي خود را .  درخواھد آمددشيعني فريبكاري و دروغگويي سخيف كه ديريازود گن ا در ح ه آنھ ي اينك ال يعن اين اعم

ان  د" حزب" حزب معرفي ميكنند كه كوچكترين اعتقادي به ھم م ندارن ي . خودشان ھ ه ارزش و معن ه كسي ك وگرن

ارگري را بفھمد در درجه " حزب " مفھوم  اول تشكيلات حزبي خودش را قوي ميكند و ھر تشكل ديگري، اعم از ك

شج ان زيرمجموعيئوو دان هۀ و زن ه دزدكي و مخفيان ه ن ود ك د ب ي خواھ ري حزب ار رھب ا شھامت و افتخ ه ب ش ، بلك

سي شان را زاديخواه ديد كه با ھمه نواقصش اما ھويت سياآرست آن را ميتوان در اتحاد زنان نمونه روش د. ( ميكند

ه "  حرفش را بزن، اسمش را نيار " وشيك روش را پيشه خود كرده ، ر" م ل م " سالھاست كه ) مخفي نكردند كه ن

ل اصلي يتنھا خودشان ھيچوقت از اين روش كودكانه بھره اي نبردند، بل س، سرخوردگي أكه تبديل به يكي از عوام

  . و شك و ترديد در ھر تشكل نوپايي شدند

     

د طبقه دم برخواھ ى سرانجام ق ان در راھى ب د كماك  كارگر ايران تا زمانى كه قادر نشود اين آفات را از خود دور كن

ارگر . داشت ه ك ع طبق ه نف كارگران بايد بدانند كه اتحاديه ھا و سنديكاھا در ھيچ كجاى جھان قادر نشدند تحولات را ب

ل تحزب .  قرار دارنداولتھبه ھمين دليل ھمواره مورد حمايت د. تغيير دھند  انع در مقاب رين م ا مھمت ه ھ چون اتحادي

  . طبقه كارگر و رزمندگى آن ھستند

ذاردن " حزب"  بايد بدانند عنوان حزب بر آنھا اعمال شده است اما در نھايت كارگران دم گ ا و آخرين راه حل ق تنھ

ه و . رگر استحزب مغز متفكر و ھماھنگ كننده اصلي جنبش طبقه كا. در راه پيروزي است نديكا و كميت ھزاران س

ي ه شايد اين ادعا امروز اغراق ب. اتحاديه قادر نيستند يكھزارم دست آوردھاي يك حزب را داشته باشند نظر برسد ول

  . بدون ترديد روزي خواھد رسيد كه كارگران با چشمان خود قدرت توفنده و عظيم حزبشان را ببينند

ر كارگران ذير  بايد بدانند كه تغيي اكن پ ان زور ام ا زب ان فقط ب ا. است جھ ه راه رھ ى يگان ه ئجنگ انقلاب ن طبق ى اي

ا. خواھد بود د و در پروسه گاھ وين دھن دتش آموزش یجنگى كه در طول آن بتوانند مرتب خود را سازمان ن  درازم

  .   حفظ دستآوردھايشان را پيدا كنند

   باد اول ماه مه زنده

   باد كمونيسم زنده

  پرياليسم و ارتجاع بر اممرگ

ی " چالش"  به اساس امانت داری کلمۀ-*  ا تأسف در " مجامعت"را که در زبان فارسی دری معن اند وب را می رس
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